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با استانداردهای جهانی تعیین 
مزد فاصله داریم

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

با وجود آنکه انتظــار می‌رود چانه‌زنی‌های 
مزدی براساس مستندات قانونی صورت گیرد 
ولی عملًا با نقص جدی در مؤلفه دوم ماده ۴۱ 
در شورای عالی کار مواجه هستیم. بند یک این 
ماده به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و 
مرکز آمار اشاره دارد و بند دو تاکید می‌کند که 
در تعیین دستمزد سبد معیشت خانوار مدنظر 

قرار گیرد. 
وقتی سبد معیشــت را تعریف می‌کنیم در 
حقیقت به شاخص خط فقر نزدیک می‌شویم و 
بند دو ماده ۴۱ قانون کار بهترین و شفاف‌ترین 
شــاخصه به لحاظ مبانی کارشناسی خط فقر 
است لذا معاونت رفاه وزارت کار، بانک مرکزی 
و مرکز آمار باید آمادگی خــود را برای اعلام 

رسمی خط فقر پیدا کنند.
باید گفت چند ســال اســت رقــم هزینه 
معیشت کارگران از طرف نمایندگان کارگری 
تهیه و به شــورای عالی کار ارائه می‌شــود تا 

مبنای تعیین حداقل مزد قرار گیرد. 
اقتضای جلسات و مذاکرات مزد در شورای 
عالی کار به نحوی اســت کــه فرصتی برای 
بحث و جــدل باقــی نمانــد و چانه‌زنی‌های 
فشــرده به تعییــن حداقل مزد منجر شــود 
منتها از قبل جلســات مقدماتی و کارشناسی 
برای گفت‌وگو و چانه‌زنی تشــکیل می‌شود 
با این حــال معتقدم تا زمانی که بــازار کار در 
کشــور ثبات و رونق لازم را نداشــته باشد و 
تشــکل‌های کارگری و کارفرمایی براساس 
اســتانداردها شــکل نگیرند، کیفیتی که از 
 جلسات شورای عالی کار انتظار داریم را شاهد

 نخواهیم بود.
بــه دلایــل مختلفی کــه خاص کشــور 
ماســت دســتمزد را دولت تعیین می‌کند و 
کارگران و کارفرمایان نقش اساسی در تعیین 
مزد ندارند. در شــورای عالــی کار رقمی که 
کارگران اعلام می‌کنند حدود ســبد معیشت 
اســت ولی کارفرمایان از پذیرش آن ســرباز 
می‌زننــد لذا زمانــی می‌توانیــم از چانه‌زنی 
بین کارگــران و کارفرمایــان صحبت کنیم 
که به صورت یــک فرهنگ جــدی در حوزه 
 کار نهادینه شــده و ابــزار و امکاناتش فراهم 

شده باشد.
بــرای نزدیک شــدن به اســتانداردهای 
کشورهای توســعه‌یافته در بحث تعیین مزد، 
لازم است بســترهای آن را فراهم کنیم و بازار 
کار را رونق دهیم، در کنار آن بخش خصوصی 
واقعی در کشور شکل بگیرد و تشکل‌ها به بلوغ 

و رشد کافی برسند.

 تجمع کارگران تراورس 
مقابل فرمانداری درود

صبح دیروز شــماری از کارگران تراورس 
لرســتان مقابل ســاختمان فرمانداری درود 

تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، دلیــل تجمع این کارگران 
پرداخت نشدن دست‌کم سه ماه حقوق )آذر، 
دی و بهمــن( و تاخیر در پرداخــت عیدی و 

پاداش پایان سال ۹۷ عنوان شده‌ است.
این کارگران بخشــی از نیروهایی هستند 
که از طریق شــرکت‌های پیمانکاری تراورس 
در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه لرســتان 
مشــغول کارند و گفتــه می‌شــود کارگران 
پیمانکاری شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن 
لرســتان که تعدادشــان به بیش از ۴۰۰ نفر 
می‌رسد، سال‌هاســت با عدم دریافت به موقع 

معوقات مزدی روبرو هستند.
طبق اظهارات کارگــران معترض، از دیگر 
مطالبات صنفی کارگــران خطوط ابنیه فنی 
تراورس لرستان مشکل بیمه تامین اجتماعی 

و تکمیلی است.
آنها گفتند: بــا وجود آنکــه کارفرما همه 
کارگران را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داده 
و هر ماه مبالغی از حقــوق کارگران بابت بیمه 
تکمیلی کسر می‌شود اما کارگران از خدمات 
بیمه تکمیلی به دلیل آنچه واریز نشــدن حق 
بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه‌گر عنوان 

می‌شود، بهره‌مند نیستند.
اردشیر فلاحتی‌نژاد، مدیرنگهداری خطوط 
ابنیه فنی ناحیه لرستان با تایید معوقات مزدی 
و بیمه‌ای کارگران خطــوط ابنیه فنی ناحیه 
لرســتان گفت: تجمعی در کار نیست و فقط  
گروهی از کارگران بــرای پیگیری مطالبات 

خود به محل فرمانداری درود مراجعه کردند.
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یادداشت

خبر کارگری

نسرین هزاره مقدم

می‌گوید از کارگران پیمانکاری فاز 
۱۳ پارس جنوبی است، از آنها که به امید 
کار تخصصی‌تر و درآمد بالاتر به عسلویه 
و کنگان رفته‌اند اما اسیر دیو چند سر 
پیمانکاران شــده‌اند؛ پیمانکارانی که 
به گفته ناصر آقاجری، فعال کارگری 
پروژه‌ای از وقتی پایشان به پارس جنوبی 
باز شده، با ســرعت نور تکثیر شده‌اند 
و حالا درخــت تناور پیمانــکاری در 

عسلویه، هزاران شاخه دارد.
آقاجری که سال‌ها ساکن عسلویه 
بوده، کارگران پیمانکاری مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی از جمله عســلویه را 
»بی‌حقوق‌تریــن طیــف کارگــران 
متخصص« می‌نامد چــرا که به دلیل 
خروج از شــمول قانــون کار، نه اجازه 
ایجاد یکی از سه تشکل رسمی قانون 
کار را دارند و نه به آنها اجازه داده می‌شود 
براســاس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی 
دست به تشکل‌یابی آزاد بزنند. او اخراج و 
وارد شدن در بلک‌لیست را تاوان اعتراض 
صنفی در عســلویه می‌دانــد؛ همان 
عسلویه‌ای که زمانی فارغ‌التحصیلان 
رشته‌های فنی از پایتخت و شهرهای 
بزرگ به آنجا می‌‌رفتند تا هم از حقوق 
کافی و شغل مناسب بهره‌مند باشند و 
هم بتوانند گامی در جهت ســازندگی 
صنعتی کشور بردارند اما حالا به قول 
کارگــر پیمانکاری فــاز ۱۳، برای ۱۲ 

ساعت کار روزانه فقط ماهی ۲ میلیون 
تومان حقوق می‌گیرند!

این کارگر که او را در گزارش »الف« 
می‌نامیم )به دلیل ترس از همان اخراج 
و وارد شدن به بلک‌لیست، نمی‌خواهد 
حتی نام کوچکش آورده شــود( قصه 
اشــتغال در پارس جنوبــی و آنچه بر 
سرش آمده را این‌گونه روایت می‌کند: 
»وضعیت استخدام ما به این نحوه بود 
که ما گروهی بودیم و حدود دی ماه سال 
قبل، از طریق اداره کار و اشتغال شهر 
کنگان، برای جذب اقدام کردیم. پس از 
مصاحبه، برای استخدام در یک شرکت 
معتبر به عنوان کارشناس )تاکید دارم 
کارشناس( قبول شدیم. بعد از تحویل 
مدارک، قرار شد با ما تماس بگیرند و روز 
آغاز به کار را به ما اطلاع بدهند که تماس 
نگرفتند تا حدود اردیبهشت ماه امسال. 
بعد از ورود به ما گفتند ۳ ماه آموزشی 
هستید و فعلا زیر نظر شرکت دیگری به 
عنوان نیروی آموزشی فعالیت می‌کنید 
و بعد از اتمام دوره آموزشــی، به همان 
شرکتی که برایش مصاحبه داده‌اید و 

قبول شده‌اید، بازمی‌گردید.
بعد از گذشــت ۳ ماه و رسیدن به 
شهریور ماه گفتند آموزشی شما ٦ ماه 
بوده، نه ٣ ماه! پس از گذشــت سه ماه 
دیگر، باز گفتند آموزشــی شما ۸ ماه 
بوده! در نهایت ما به جای کارشــناس 
در آن شرکتی که می‌خواستیم، شدیم 
تکنیسین آموزشــی در یک شرکت 

ثالث! گفته‌اند بعد ۸ ماه، فقط ۱۰۰هزار 
تومان افزایش حقوق خواهید گرفت و 
این یعنی مصیبت! تاکنون هیچ کارانه 
و رفاهیات هم نگرفته‌ایم. نکته جالب 
می‌دانید چیســت؟ اکثر ما، نیروهای 
بومی استان بوشهر هستیم که به این 
وضع مبتلا شده‌ایم، یعنی هیچ راهی 
جز ماندن و ســاختن نداریم؛ در واقع 

سوختن و ساختن....«
»الــف« کارگــر متخصصــی که 
مدرک کارشناسی فنی دارد، می‌گوید 
به امید جــذب به عنوان کارشــناس 
مصاحبــه دادیم، امــا نصیب‌مان چه 
شد؟ شرکت‌های پیمانکاری، نیروهای 
انســانی را به هم پاس می‌دهند و هیچ 
حقی برای اعتراض نداریم. چه می‌شود 

کرد؟! ما کارگران مناطق ویژه‌ایم!
از ساوجبلاغ در نزدیکی پایتخت 

تا بیرجند در خراسان جنوبی
ســال ۱۳۷۲ بود که اولین منطقه 
آزاد اقتصادی در کیش شــکل گرفت. 
در برنامه اول، توسعه صادرات غیرنفتی 
به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه 
قرار گرفت. در این راستا در سال ۱۳۶۸، 
تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه، مبنی بر 
استقرار سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی 
در کشور )در کیش، قشم و چابهار( مورد 
تصویب قرار گرفت. چگونگی اداره این 
مناطق در ۷ شــهریور ۱۳۷۲ به تأیید 
مجلس شورای اسلامی رســید و در 
تاریخ ۲۱ شــهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید 

شــورای نگهبان قرار گرفت. از همین 
رو در ســال ۱۳۷۲ اولین منطقه آزاد 
اقتصادی در کیش شــکل گرفت و تا 
امروز مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی به 
حدی گسترش یافته که اکنون رد پای 
مناطق آزاد را همه جا می‌توان پی‌گرفت 
از  ســاوجبلاغ در نزدیکی پایتخت تا 

بیرجند در خراسان جنوبی!
ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
در راســتای تلاش برای »آزادسازی« 
و »مقررات‌زدایــی از بازار کار« صورت 
گرفته است و هدف هم تسهیل تجارت، 
صادرات و تولید بوده اســت. »ها جون 
چانگ« اقتصاددان برجسته توسعه از 
کره‌جنوبی، در یک کار تحقیقی، کل 
تجربه‌های آزادسازی اقتصادی در سطح 
جهان در قرن بیستم را مورد بررسی قرار 
می‌دهد و بعد به صورت تطبیقی عملکرد 
اقتصادی جهان را در مواقعی که کنترل 
و نظارت اعمال می‌شد با دوران‌هایی که 

آزادسازی اتفاق افتاده، مقایسه می‌کند. 
در مجموع مشــاهده او حکایت از این 
دارد که در مقیــاس جهان، همواره در 
دوران‌هایی که آزادسازی اتفاق افتاده، 
جهان شاهد رشــد اقتصادی کمتر، 
توزیع ناعادلانه درآمدهــا و ثروت‌ها و 
تعداد بیشــتر بحران‌های اقتصادی، 
اجتماعی و به ویــژه بحران‌های بانکی 

بوده است.
آزادسازی یا همان شکست 

سراسری فاجعه‌آمیز
فرشــاد مومنی، اقتصاددان نیز در 
رابطه با تجربه ناموفق آزادســازی در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصــادی و اصرار 
مسئولان برای تداوم این روند ناموفق 
می‌گوید: »آزادسازی گرچه می‌تواند 
بــرای اقتصاد و جمعیــت فجایعی به 
همراه داشته باشد، اما برای اقلیتی چه 
در درون دولت و چــه در بین بازیگران 
اقتصادی می‌توانــد منافع کوتاه‌مدت 
قابل اعتنایی به همراه داشــته باشد. 
در اینجا ما با یک مسأله جدید روبه‌رو 
هســتیم و آن هم این است که اینها در 
راستای منافع خود، اقدام به دستکاری 
واقعیت‌ها می‌کنند، مسائل غیرمهم را 
مهم جلوه می‌دهند، واقعیت‌های محرز 
شده را پنهان می‌کنند و به شکل وارونه 
به نمایش می‌گذارند و روی سازه‌های 
ذهنــی گروه‌هــای تصمیم‌گیر تاثیر 
می‌گذارند و بخشــی از ســود سرشار 
را صرف چنین کارهایــی می‌کنند و 
کشور را گرفتار و مفلوک می‌کنند اما 
خودشان برخورداری‌های غیرعادی 

پیدا می‌کنند«.
وی ادامه می‌دهــد: »از نظر من 
در تجربه ایران هــم بالاخره اگر قرار 
بود منافع ملی و حســاب و کتاب در 
کار باشــد بعد از بالغ بر ربع قرن، باید 
چشــمی برای دیدن و گوشی برای 
شنیدن وجود داشــت اما به واسطه 
آمیــزه‌ای از منافــع گره خــورده با 
ســازه‌های ذهنی افرادی مشخص، 
چنین اتفاقی در کشــور ما نیفتاده و 
ما در عمل شــاهد این هستیم که با 
وجود این شکســت سراسری که هم 
فساد را در کشــور ما افزایش داده و 
هم ناکارآمدی را افزایش داده است 
و مشــوق واردات بوده اســت، بنیه 
تولیدی کشــور را به شدت تضعیف 
کــرده اســت، نیــروی کار را تحت 
فشــار مضاعف قرار داده و محمل و 
پوششی برای قاچاق و پولشویی بوده 
اســت، ولی باز وقتــی می‌بینیم که 
اصرارهای غیرعادی برای تکرار این 
تجربه شکســت‌خورده وجود دارد، 
می‌توانیــم به لحاظ فکــری بگوییم 
آنهایی که به صورت صادقانه خیری 
در استمرار این وضعیت جست‌وجو 
می‌کنند بــازی خورده‌انــد یا آلت 
دست گروه‌های پر نفوذی هستند که 

ردگیری منافع آنهــا در نقطه مقابل 
منافع ملی قرار دارد«.

این منافع، به گفتــه ناصر آقاجری 
به دلیل خصیصه‌های منحصر به فرد 
پارس جنوبی، برجسته‌تر نیز می‌شود. 
این فعــال کارگــری می‌گوید: پارس 
جنوبی یک منطقه پالایشگاهی است و 
محصولات آن، سود ارزی زیادی نصیب 
کارفرمایان می‌کنــد. دقیقاً به همین 
دلیل اســت که در آنجا »آزادسازی« 
برای سودجویی بیشتر، به کار آمده و 
پیمانکاران ریز و درشت، رشد قارچ‌گونه 

داشته‌اند.
به گفتــه آقاجری، در عســلویه و 
کنگان، »سود« و »منافع« از آن کسانی 
است که پروژه‌ها را خرد می‌کنند و به 
وابستگان خود به صورت سلسله‌مراتبی 
واگذار می‌کنند. در این بین با خروج از 
شمول قانون کار، نه بازرسان اداره کار و 
تامین اجتماعی را داریم و نه تشکل‌های 
کارگری را. مثل یک »اردوگاه« می‌ماند. 
هر کس که به عســلویه می‌آید باید از 
قوانین خاص آن پیروی کند، نه بازرسی 

هست و نه نظارتی.
»الف« از وضعیت خود و همکارانش 
بیشتر می‌گوید: بعضی از دوستان ما در 
واحدهایی شاغلند که با ١٢ ساعت کار 
روزانه فقط ماهی ٢میلیون تومان حقوق 
می‌گیرند، البته با مدرک لیســانس 
نفت و شیمی و ابزار دقیق و.... در مورد 
دقت و بهره‌وری در کار هم به شــدت 

سختگیری اعمال می‌شود.
 از نظر پشتیبانی هم ما در منگنه قرار 
داریم. به طور مثال ما در اردیبهشــت 
ماه، کفش و پیراهــن گرفتیم، آن‌هم 
فقط یک عدد از هر کدام و تا الان اقلام 
جدیدی به ما داده نشــده است. حق 
اعتراض هم نداریم. قراردادمان موقت 
است. در واقع خیلی از ما حتی قرارداد 
هم نداریم. همین که اعتراض کنیم وارد 
»بلک‌لیست« می‌شویم. »بلک‌لیست« 
می‌دانید یعنی چی؟! یعنــی نه تنها 
اخراج می‌شویم بلکه دیگر هیچ شرکتی 

در عسلویه و کنگان به ما کار نمی‌دهد.

در پارس جنوبی چاره‌ای جز سوختن و ساختن نداریم

اردوگاه کار اجباری یا رویای شغلی آبرومند

خبر

یک نماینده کارگری گفت: پیشنهاد مشخص 
نمایندگان کارگری برای افزایش دستمزد، جبران 
عقب‌ماندگی یک میلیون و ۸۹هزار تومانی قدرت 
خرید در سرجمع حقوق ماهیانه حداقل‌بگیران 

است.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به 
آغاز مذاکرات دستمزد ۹۸ کارگران از هفته گذشته 
در شورای عالی کار اظهار کرد: هدفی که باید در 
افزایش دستمزدها در نظر گرفت، احیای قدرت 
خرید جامعه است و با توجه به فاصله بین دستمزد و 
سبد معیشت، هدف نهایی باید این باشد که افزایش 

قدرت خرید تا حد ممکن اتفاق بیفتد.
وی با تاکید بر اینکه برای افزایش قدرت خرید 
باید در ابتدا جبران مافات شود، به نتایج نشست 
کمیته دستمزد شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: 
رقمی که در این کمیته به تایید شرکای اجتماعی 
رسید، کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت 

خرید کارگران و سبد معیشت ۳ میلیون و ۷۶۰ 
بود. اولین گام در بحث‌های مربوط به دستمزد این 
است که جبران قدرت خرید محقق شوند که لازمه 
بقای خانواده و جلوگیــری از تمام ناهنجاری‌ها 
و بداخلاقی‌های اجتماعی اســت که از نداشتن 
معیشت نشات می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه در 
قانون برای اعضای شورای عالی کار، واژه بصیر به 
مسائل اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شده، 
تاکید کرد: مسائل اجتماعی و اقتصادی را نمی‌توان 
جدای از هم دانســت و این موضوع در مذاکرات 

مزدی باید مورد توجه شورای عالی کار باشد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای 
اسلامی کار تصریح کرد: رقمی که تصویب‌شده 
عقب‌ماندگی قدرت خرید اســت اما به این معنا 
نیســت که می‌خواهیم این رقم را روی دستمزد 
بگذاریم، بلکه انتظار داریم در سرجمع دریافتی 
کارگران این رقم لحاظ شود که البته این پیشنهاد 

نمایندگان کارگری اســت اما هنوز نمایندگان 
کارفرمایی و دولت پیشــنهادی ارائــه نداده‌اند. 
سرجمع دستمزد ماهانه یعنی تمام مولفه‌های 
تاثیرگذار در دستمزد ازجمله حق مسکن، حق 
خواربار ، حق اولاد و حــق عائله‌‌مندی و غیره که 
بتواند در دریافتی نهایی تاثیرگذار باشد. توفیقی 
با اشاره به اینکه همین الان هم حداقل‌بگیری که 
یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان دستمزد می‌گیرد 
با سایر مولفه‌های دستمزد که گفته شد حدود یک 
میلیون و ۴۵۰هزار تومان دریافتی دارد، تاکید کرد: 
با در نظر گرفتن این رقم و با افزایش این مولفه‌ها 
در کنار هم می‌توان فاصله ایجاد شده بین قدرت 

خرید پارسال تا امسال را پوشش دهد.
وی در پاسخ به این سوال که گویا کارفرمایان 
پیشنهاد احیای ستاد بن با استفاده از یارانه در نظر 
گرفته شــده برای واردات کالاهای اساسی با ارز 
۴۲۰۰ تومانی در راســتای کاهش قدرت خرید 

را مطرح می‌کنند، تاکید کرد: احیای ستاد بن و 
یارانه واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
خوب است اما ربطی به دستمزد ندارد. در بحث 
دستمزد ماده ۴۱ قانون کار کاملا مشخص است. 
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره دیدگاه‌های 
نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق کارگران، 
درصدها و رقم‌هایی که از سوی آنها اعلام می‌شود 
نیز گفت: نمایندگان مجلس چرا در تمام این مدتی 
که افزایش قیمت‌ها را داشتیم و ارقام سبد معیشت 
کارگران از دســتمزد فاصلــه می‌گرفت کاری 

نکردند؟ چرا حتی یک بار هم نامه‌ای را برای کنترل 
بازار امضا نکردند که به رئیس جمهور بدهند، حالا 
در پایان سال و در جریان مذاکرات مزد ۹۸ کارگران 
یادشان افتاده که اظهارنظر کنند؟ این نماینده 
کارگری تصریــح کرد: با احترام بــه نمایندگان 
مجلس باید متذکر شوم که قانون شورای عالی کار 
هیچ سهمی برای نمایندگان در تعیین دستمزد 
در نظر نگرفته است و آنها با اعداد و ارقامی که بیان 
می‌کنند صرفا توقع کاذب و التهاب ایجاد کرده و 

موجب انحراف در بحث‌ها و مذاکرات می‌شوند.

پیشنهاد نمایندگان کارگری برای مزد ۹۸:

افزایش یک میلیون و ۸۹  هزار تومانی در سرجمع دستمزد

بسیاری از کارگران پیمانکاری عسلویه، قرارداد کار ندارند و به محض اینکه اعتراض می‌کنند، وارد بلک‌لیست )لیست 
سیاه( می‌شوند، یعنی نه تنها اخراج می‌شوند بلکه دیگر هیچ شرکتی در عسلویه و کنگان به آنها کار نمی‌دهد. در این بین 
با خروج از شمول قانون کار، نه خبری از بازرسان اداره کار و تامین اجتماعی هست و نه تشکل‌های کارگری. عسلویه مثل 

یک »اردوگاه« می‌ماند. هر کس که به عسلویه می‌آید باید از قوانین خاص آن پیروی کند

کارگران پیمانکاری مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی ازجمله 

عسلویه بی‌حقوق‌ترین 
طیف کارگران متخصص 

هستند چرا که به دلیل 
خروج از شمول قانون کار، 
نه اجازه ایجاد یکی از سه 
تشکل رسمی قانون کار 
را دارند و نه به آنها اجازه 

داده می‌شود که براساس 
مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی 

دست به تشکل‌یابی آزاد 
بزنند

آزادسازی گرچه می‌تواند 
برای اقتصاد و جامعه، 

فجایعی را به همراه داشته 
باشد، اما برای یک اقلیتی 

چه در درون دولت و چه 
در بین بازیگران اقتصادی 
می‌تواند منافع کوتاه‌مدت 

قابل اعتنایی به همراه 
داشته باشد

شماره  197  /   ‌‌‌‌‌‌‌یکشنبه  12  اسفند  1397  /   25 جمادی‌الثانی1440  /   3  مارس   2019


